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ســرویس سیاسی -     از حاکمیــت انتظار می رود، خود 
را  از سیطره شیوه های کهنه و نســل غیر منعطف و جامانده 
سیاستمداران فعلی چرخه معیوب قدرت رهایی بخشیده و 
عرصه را به سرعت در همه سطوح به روی تمام ایرانیان به 
ویژه جوانان خلاق بگشاید، بی عدالتی و فساد را مهار کند 
و حکمرانی بر پایه »خردسالاری«را جایگزین فرد سالاری 

و باندسالاری نماید.
جهان به تدریج به »قرن سیاسی جدیدی« نزدیک می شود و در 
حال تجربه تحولات عمیقی است که آشفتگی های کنونی تنها 
نشــانه ای از آغاز آن است. همان گونه که پس از جنگ جهانی 
دوم )1945( رهبــران تازه ای برآمدند و نظمی نوین آفریدند، 
رونــد تحولات گواهی می دهد که نه پس از صد ســال بلکه 
گــویی یک دهه زودتر یعنی در 5 تا 10 ســال آینده )2030 تا 
2035( ما در آستانه »قرن سیاسی جدیدی« ایستاده ایم و جهان 
در کشاکش تعیین تکلیف جهان چند ضلعی با جهان  تک قطبی  

و دوقطبی است.
گذار نسلی در  رهبری جهان

از مهم تریــن تحولات پیش روی که کمتر به آن توجه و یکی 
از مهم ترین ها شــمرده می شود، گذار نسلی در رهبری جهان 
است که سهم مهمی در شکل گیری آینده جهان خواهد داشت. 
رهبران فعلی قدرت های جهانی، که عمدتا محصول تجربه ها 
و درگیری های قرن بیســتم اند، نسل تریبون های یک سویه ای 
هســتند که کوشیده اند جهان را با الگوهای ذهنی خود شکل 
بدهند. اما می توان تصور نمود که بسیاری از آنها ـ از ترامپ و 
پوتین گرفته تا شی جین پینگ ـ ظرف 5 تا 10 سال آینده دیگر 
چه بسا در قدرت نخواهند بود و اگر هم با ترفندهایی در قدرت 
باشــند به این شیوه نمی‌توانند ادامه بدهند. اروپا نیز تحولات 
عمیقی را در دل می پروراند و بدنه و به تبع آن دکترین و رهبران 

احزاب اصلی، در تغییرند.
در ســطح مناطق جهانی نیز با همین تحولات روبه رو هستیم. 
اردوغان و نتانیاهو و ســلمان و بسیاری دیگر از این جمله اند. 
این تحولات صرفا در سطوح سیاسی قدرت ها دنبال نمی شود 
و دیگر کشــورها و سطوح دیگر اقتصادی و اجتماعی و حتی 

رهبران مذهبی را  نیز  شامل می شود.
زوال الگوهای کهنه و ظهور رهبران دیجیتال

این تغییر تنها یک جابه جایی نیست؛ بلکه پایان یک عصر سیاسی 
و آغاز عصر جدید است که همراه با گذار واقعی نسلی در راس 
و قاعده جوامع است. برخی رهبران به آینده تعلق ندارند؛ آنها 
در اواخر عمر سیاسی خود بیشتر دغدغه حفظ الگوهای گذشته 
را دارند تا خلق آینده ای تازه. برخی خود را در قامت امپراتور و 

پادشاه جهان می بینند.
این نســل رهبران مانند کسانی هستند که هنوز به نقشه های 
کاغذی تکیه دارند و می خواهند انچه را ترسیم شده پیاده کنند، 
در حالی که نسل آینده رهبران، نسلی در بطن تریبون های تعاملی 
بــا نگرشی به اصطلاح »جی پی اسی« و جهان هوش مصنوعی 
است: نسلی که می تواند در لحظه، مسیر را بازتعریف کند و با 
دگرگونی های سریع هماهنگ شود. زیست دیجیتال آنان را با 

جهانی سیال، چندفرهنگی و پرشتاب همسو کرده است.
اگر قدرت در قرن بیستم بر صنعت و سرزمین استوار بود، در 
قرن بیست ویکم بر اطلاعات، شبکه و افکار عمومی جهانی و 
تطبیق و تحول پذیری بنا خواهد شد. از این روست که اتحادیه 
راست افراطی جهان تمام تلاش خود را از گذشته بر گلوگاه های 
انرژی و رســانه ها و اینک بر شاهراه های ارتباطی و بر تملک 
پلتفرم های جهانی از ایکس و فیس بوک و اینستاگرام و گوگل 
و... اخیــرا تیک تاک متمرکز کرده اند تا  افکار عمومی آینده را 

نقش بدهند.
غرب؛  نسل دیجیتال  و افکار عمومی

همراه با تحول نسلی در راس هرم قدرت های جهانی، تحول 
اصلی در قاعده بدنه اجتماعی این هرم روی داده است. نسلی 
که در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۵ سال داشت و اکنون در دهه چهارم 
زندگی است؛ و نسل جوان تر، متولدان قرن بیست ویکم، امروز 
در ۲۵ســالگی به میدان آمده اند. این دو نســل در بستر تمدن 
دیجیتــال پرورش یافته اند. آنها به جای روایت های رســمی 
دولت ها، واقعیت ها را بی واســطه از شــبکه های اجتماعی و 
رسانه های مستقل دریافت کرده اند. همین امر موجب شده در 
برابر تناقض میان ادعاهای حقوق بشــری و عدالت خواهانه با 

واقعیت های میدانی، پرسشگری همگانی داشته باشند. 
واکنش گسترده جوانان غربی به جنایات غزه، شاهدی روشن 
بر این تحول است. تاجایی که طبق نظرسنجی »گالوپ«)1(  که 
در ماه مه 2025 منتشــر شد حتی در آمریکا که پایگاه حمایت 
بی چون و چرا از اسرايیل بوده، میزان حمایت از اسرايیل برای 
نخستین بار در تاریخ نظرسنجی های این موسسه، به 46 درصد 

رسید و اکثریت را از دست داد.
نیویورک تایمز هم در نظرسنجی سپتامبر 2025 خود اعلام کرد 
که برای اولین  بار در تاریخ نظرسنجی‌های این موسسه، همدلی 
با اســرايیل در آمریکا به پایین ترین سطح خود رسیده و تنها 
34 درصد با  اســرايیل احســاس همدلی دارند.  جالب آن که 
این میزان در میان جوانان 18 تا 29 سال تنها 19 درصد است و 
در همین رده سنی، 61درصد یعنی بیش از سه برابر با فلسطین 

همدلی دارند)2(.
ارزیابی نیویورک تایمز آن است که رسانه های اجتماعی با ارائه 
مســتندات فوری از رخدادهای غزه نقشی کلیدی در شیفت 
افکار عمومی آمریکا داشته اند)3(. طبق همین نظرسنجی تنها 36 
درصد عملکرد ترامپ در مواجهه با قضایای فلسطین را تایید 
و اکثریــت 56 درصــد آن را مردود می دانند و این رقم در میان 
جوانان 18 تا 29 ساله اکثریت بسیار بالای  73 درصد است)4( .
تأثیر  موتور  تحول  اجتماعی - نسلی   بر سیاستگذاری  و  

صندوق های رأی
تغییر نگرش افکار عمومی، صندوق های رأی را متاثر خواهد 
کرد؛ شناسایی فلسطین از سوی برخی دولت های اروپایی نه از 
روی اختیار که نشانه ای از این روند و تحمیل افکار عمومی بر 
آنان است. به عنوان نمونه، در نظرسنجی موسسه »یوگاو«)5(  
کــه در تاریخ 17 و 18 ســپتامبر برگزار شــد تنها 18 درصد 
انگلیسی ها مخالف به رسمیت شناختن فلسطین بودند و این 

رقم در نسل 18 تا 24 سال به پایین ترین حد یعنی رقم بی سابقه 
7 درصد رسید جایی که 65 درصد رســما حامی به رسمیت 

شناختن فلسطین بودند و 28 درصد هم نظری نداده بودند.
اهمیت این موتور تحول اجتماعی - نسلی آن است که در فردای 
سیاست، برخی از همین نسل جوان نه صرفا در قامت رای دهنده 
بلکه در قامت سیاستمداران منتخب و توانمند بر مسند قدرت 
سیــاسی و یا اقتصادی و یا علمی و... خواهند نشســت و در 
سیاست و رویکرد رسمی کشورها نقش آفرین خواهد بود و این 
تغییر صرفا سیاسی نیست بلکه می تواند یک تحول معنی دار در 
جهت گیری کشورها  و ارزش های  جهانی نزد ملت ها  باشد.

شرق؛  جوانان آگاه  و  پنجره آزادی
در شرق نیز طیف وسیعی از جوانان که زیر سایه حکومت‌های 
اقتدارگرا زیسته اند از رهاورد پنجره دیجیتال با تجربه جهانی 
آزادی و توســعه مواجه شده اند. آنان تفاوت استبداد و آزادی 
را لمس کرده اند و طبیعتا دیگر به سادگی سلطه مطلق این و آن 
را نمی پذیرند. این آگاهی دیجیتال و چند بعدی، مشــروعیت 
نظام های اســتبدادی را به چالش کشیده و بذر تحول را در دل 

جوامع شرقی نهفته است.
این نسل همزمان به دوگانگی های مراکز قدرت غربی به ویژه 
در موضوعاتی نظیر حقوق بشــر و دموکراسی نیز پی برده و 
به آســانی تسلیم شکوهمندی ظاهری و فریب هر نسخه ای 
نمی شــود. می توان انتظار داشت، این نسل آگاه و انسانیت گرا 
و عدالت خواه هر جا شــرایط فراهم باشد، دیر یا  زود به شیوه 
خود می توانند تغییرات و سرنوشــت تازه ای را  در جوامع رقم 
بزنند  و نقش آفرینی ویژه ای در تصمیم ســازی ها  و شیوه های 

حکمرانی  ایفا  کنند. 
خطر جهانی  راست  افراطی

در کنــار ایــن فرصت‌ها، تهدید بزرگی نیز در حال رشــد و 
خودنمایی است: راست افراطی جهانی و ساختارهایی که برای 
تحقق اهداف آن طراحی شــده است. امروز نشانه های آن را 
در لابی های علنی و شبکه های نفوذ نامریی و در رأس قدرت 
غرب، در خیابان های اروپا و آمریکا  و در مالکیت ابر کمپانی ها، 
پلتفرم هــای دیجیتال و فناوری های نوین اقتصادی و ارتباطی 
می بینیم. شاهدیم که جهان در حال گذر به یک دوران اقتصادی 

جدید است.
هوش مصنوعی معلوم نیست چه بر سر سیاست و نحوه اقتصاد 
و معیشت بیاورد. اروپا عملا وابسته دیجیتالی آمریکا شده و در 
مرحله فرسایشی و انفعال نسبت به آمریکا است که نوع جدیدی 
از سرمایه داری غول پیکر را ایجاد کرده است و برای خلاصی 
از آن  نیازمند  تغییرات راهبردی اســت که البته زمزمه های آن 

هم  شنیده  می شود. 
 در مقابل نسل جدید عدالتخواه جوانی که پیش تر از آن سخن 
به میان آمد، با  ظهور نســل میانه دیگری روبه رو هســتیم که 
در حال بازتولید و تداوم الگوهای وابســتگی و کنترل و تملک 
منابع به شیوه های نو هستند؛ گویی گوبلزهای جدید در خدمت 
اقتدارگرایی فوق افراطی مدرن سربرآورده اند. نام های بسیاری 
را در هیات حاکمه آمریکا و تریبون های »ماگا« و همفکران شان 
می توان برشمرد که صبح تا شام مشغول تئوریزه و اجرایی کردن 
آمال و آرزوهای ســرکردگان راست جهانی هستند و طبیعی 

است که به سهم خود  بر طیفی از جوانان  اثرگذارند. 
بی اعتمادی به نهادها و احزاب اصلی در ایجاد ثبات و تحقق 
وعده هــا، فرصتی را فراهم آورده که جریان راســت افراطی 
بتواند بر موج نارضایتی‌ها از هر نوعش سوار شود، راه حل های 
ســاده انگارانه ارائه بدهد، با سوء استفاده از ترس های هویتی 
و قومیتی یا حتی بحران های پزشــکی نظیر کرونا، اطلاعات 
نادرســت از رســانه ها پمپاژ کند و در میان افزایش نابرابری 
اقتصــادی و بی ثباتی امنیتی، خــود را توانمند در ایجاد ثباتی 

اقتدارگرایانه معرفی نماید.
به روشــنی و به گواه آخرین نظرســنجی ها آلمان، فرانســه، 
انگلستان و ایتالیا و بخش های وسیع دیگری از اروپا در معرض 
رشد بی سابقه راست افراطی قرار گرفته است که از مرکز آمریکا 
و جنبش »ماگا« و پلتفرم های  اجتماعی با مرکزیت آمریکا نظیر 

»ایکس« ترویج  و حمایت می شود.
صد البته بخشی از ریشــه رشد راست افراطی جهانی در بدنه 
اجتماعی غرب را نیز باید در ناکامی محافظه کاران راست میانه 
در پیاده ســازی  و تحقق وعده های شان، در ناتوانی در معرفی 
برنامه ها و  الگوهای امید‌بخش برای نســل جوان و همچنین 
در شکســت  در برابر جنبش های بیداری و لیبرال ها و چپ ها 
دانســت. راست افراطی واکنشی سنتی و تدافعی به اوج گیری 
جریان های بیداری و عدالت خواه جهانی است و مقابله با این 
جریان  نیازمند  هوشیاری،  انسجام  و  همبستگی جهانی  است.

راست افراطی؛ جنبش ارتجاعی جهان مدرن
راست افراطی، جنبش ارتجاعی جهان مدرن و در حقیقت در 
جستجوی بازگرداندن عظمت به نژادپرستی، توسعه طلبی با 
تکیه بر خشونت، قدرت سخت و نظامی گری، تمامت خواهی، 
پوپولیسم، شــکاف طبقاتی و اشرافی گری است. چه بسا اگر 
بتوانند از راه اندازی جنگ جهانی ســوم نیز پرهیز ندارند، چرا 
که باور دارند در سایه نظم ناشی از ویرانگری نظامی و به قول 
خودشــان »صلح از مسیرقدرت« می توانند ســلطه خود را بر 
جهان دیکته کنند. این جریان در آمریکا با ترامپیســم، در اروپا 
با احزاب تندرو، در اسرايیل با توسعه طلبی و نسل کشی  و در 
هند با ملی گرایی افراطی و در برخی کشورهای منطقه در قالب 

نژادپرستی فعال  است. 
راهبرد رهبران اتحادیه راســت جهانی، انقیاد و چپاول منابع 
ملت های ضعیف تر اســت؛ چه از مسیر اشغال و تغییر رژیم ها 
و چه از طریق گماشــتن وابســتگان در قدرت و چه از طریق 
اغوای طبقات کم ســواد و غیردیجیتالی ملت ها به گونه اي که 
شــاهد بودیم در آمریکا ضعیف ترین اقشــار به اشرافی ترین 
جریان حاکم رای دادند. فشار ترامپ بر دولت های خلیج فارس 
برای انتقال بیش از نیمی از درآمدهای نفتی به آمریکا به جای 
ســرمایه گذاری آمریکا در این مناطــق، نمونه بارز دیگری از 

الگوی جدید راست جهانی است. 
تصور نشود اینکه آن روز از کانادا و کانال پاناما و سوئز و گرینلند 
و امروز از ونزوئلا و بگرام می گویند، صرفا یک تعارف و شوخی 

است. این کلمات بوی تصاحب می دهد، اگر بتوانند. تحولات 
سوریه و افغانستان و واگذاری کشورهای بی سرمایه به جولانی 
و طالبان و در نوع مدرنش، تکوین جریان های وابسته به منافع 
خارجی در ساختارهای عربستان و امارات  و بازگذاشتن دست 
نژاد پرستان اسرايیل در نسل کشی و اشغال و توسعه طلبی  - که 
فریاد سازمان فشل ملل را نیز درآورده است -  نمونه های دیگر 
منطقه ای این سیاست است. با توجه به سیاست هایی که از این 
جریان مشاهده کرده ایم، دلیلی ندارد جنگ 12 روزه علیه ایران 
را نیز برای سیطره بر ایران و منابعش و مقدمه ای بر برنامه های 

بزرگ تر ندانیم.
البته به نظر می رسد تا اینجا ناکامی در اهداف اصلی آن جنگ، 
پروژه های بزرگ تری را در منطقه و جهان دچار تردید و شاید 
وقفه ساخت و چه بسا اگر بتوانند، بخت خود را تکرار کنند. 
شرق، به ویژه روسیه و چین باید  بسیار ممنون ایران باشند که  
در  برابر این  تهاجم  پیچیده  و همه جانبه راســت جهانی فرو 
نریخت. بیراه نگفته ایم که ایران برای طراحان آن برنامه، دروازه 

یا  گذرگاه  ژئوپولیتیک ورود به شرق بود.
ایـران 

ایران نیز خود در بســتر، معرض و تلاقی موتور این تحولات 
نسلی در هر دو سطح قاعده و رئوس است. در قاعده که نسل 
جوان جدید دیجیتالی و مطالباتش نیازمند توضیح نیست. در 
سطح بالای هرم، بخش بزرگی از لایه های نخست حاکمیت 
اعم از رجال انتخابی و انتصابی، با نسل فعلی شکافی عمیق چه 
به لحاظ سنی و چه ذهنی دارند و البته در گذر زمان تحولاتی 
ناگزیر در پیش خواهد بود که ای کاش حکومت‌ها خود اقدام به 

نوسازی خود کنند، نه آن که به  دست تقدیر  بسپارند. 
به دلیل تنگ و کند بودن چرخه داخلی سیاست، چندان نسل 
جدیــد و بلند قامتی از سیاســتمداران را در عرصه حاکمیت 
مشاهده نمی کنیم. سیستم های انتخاباتی با نظارت های فعلی نیز 
راه گشایی چندانی در این خصوص نمی کنند. از نظر اقتصادی 
ایران شرایط بسیار دشواری را پشت سر می گذارد. تحریم ها و 
ناکارآمدی ها این دشواری را مضاعف ساخته و فشار سهمگینی 

را به طبقات ضعیف و متوسط وارد می کند.
سیاســت خارجی نیز شرایط بهتری را تجربه نمی‌کند. راست 
جهانی در برابر ایران متحد شده و شرق جهانی نیز هنوز مشغول 
انداختن چرتکه است و کشورهای منطقه هم از وابستگی هایی 
عمیق رنج می برند و برخی گویی پیش فروش شده اند. طبیعی 
است که در چنین شرایطی نیازمند همدلی حداکثری با مردم، 
و کاربســت نهایت عقلانیت و خلاقیت همچون دوران دفاع 

مقدس برای ترمیم زخم های طبقات ضعیف تر هستیم . 
افسوس که در این هنگامه که اتکا به توان  و اجماع و انسجام 
ملی تنها راه حل اســت، از یک ســو جریان هم راستا با راست 
جهانی، و از ســوی دیگر جریان ناآشــنا با تحولات جهانی و 
متحجــر و خودبین، به همراه کندی نظام تصمیم گیری فضا را 
برای عقلانیت ملی تنگ کرده و در تنزل اراده و ارزش های ملی 
مسابقه گذاشته اند. با این همه کشور از ظرفیت های فوق العاده ای 
برخوردار است و به دلیل ویژگی‌های تاریخی و هویتی و ملی و 

خصائص نسل جدید ناامید نیستم . 
 اصلاح درونی  و تاب آوری

اگر ایران می خواهد از این گردنه تاریخی عبور کند، نخست، 
لزوم اصلاح درونی برای توسعه کشور است. فقدان توسعه در 
ایران هم موجب سرخوردگی ملی و هم موجب رشد راست 
افراطی خواهد شد. چرا که در تعارض با حاکمیتی که شعارهای 
عدالتخواهانه و مقابله با راست جهانی می دهد، احتمال جذب 
به قطب مقابل افزایش می یابد. اما در کنار کندی توسعه، نگرانی 

مهم تر بی عدالتی، فساد و ناکارآمدی است.
 توسعه را تا حدی با خلاقیت، دانش و تلاش مضاعف می توان 
جبران نمود، اما بی عدالتی، جامعه را فرسوده و سرمایه اجتماعی 
را نابود می کند و زمینه رشد جریان های افراطی داخلی را فراهم 
می ســازد که نهایتا در کشوری نظیر ایران به انحراف و توقف 

توسعه خواهد انجامید.
از حاکمیت انتظار می رود، خود را  از سیطره شیوه های کهنه و 
نسل غیر منعطف و جامانده سیاستمداران فعلی چرخه معیوب 
قدرت رهایی بخشیده و عرصه را به سرعت در همه سطوح به 
روی تمام ایرانیان به ویژه جوانان خلاق بگشاید، بی عدالتی و 
فساد را مهار کند و حکمرانی بر پایه »خردسالاری«را جایگزین 

فرد سالاری و باندسالاری نماید.
 در این صورت است که جامعه ایران با انسجام و اعتماد عمومی 
می تواند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد. همچنین در 
این مسیر باید تربیت نسل دیجیتالِِ اثرگذار و افزایش ظرفیت 
فناوری اطلاعات و تولید روایت های قابل رقابت در پلتفرم های 

جهانی را جدی گرفت.
از نخبگان ایران نیز انتظار می رود در تمام راه حل ها و نسخه های 
»اصلاح و تغییر درونی« که پیشنهاد داده و دنبال می کنند،»ایرانی 
بــودن«، »مردم بنیاد« بودن و »حفظ تمامیت میهن و مولفه های 
قدرت و بازدارنده آن« اولویت قطعی و تضمین شــده باشد. 
در مکتب راست افراطی جهانی، تمامیت انسان های غیرسفید 

ارزشی ندارد و مرزها و ملت ها قابل معامله اند.
 مراقبت باشیم رشد جریان های همسو با راست افراطی جهانی 
مهلکه ای بزرگ برای ایران خواهد بود و ایران را دست بســته 
تحویل ارباب خواهند داد. همان طور که دیدیم متاسفانه برخی 
ایرانیان که تن به جریانات راســت افراطی دادند، هم به تجاوز 
نظامی به ایران و هم به توجیه نســل کشی اســراییل رسیدند . 
تلاش بــرای آزادی و اصلاحــات داخلی اولویتی بسیار مهم 
است. توأمان، حفظ فاصله با مطالبات راست جهانی یک الزام 
دائمی اســت. همه بدانیم پیوند خوردن هر نوع مطالبه داخلی 
با پروژه های راســت جهانی، به معنای از دست رفتن استقلال 

ملی است.

 

قبلا عرض شــد مساله ما در داخل، نقاط ضعف کشور است 
اما مســاله راســت جهانی با ایران نقاط قوت کشور است. ما 
می خواهیم نقاط ضعف اصلاح شــده و آنها می خواهند نقاط 
قوت منتفی شــود و تباین و ناهمزیستی این دو روشن است. 
فرق بین پوست اندازی و پوست کندن روشن است. اصلاحات 
یعنی پوست اندازی. آنها که صبح تا شام بدبختی ها را بازتولید 
می کنند بدانند، شعار »ما بدبختیم« در برابر »ما می‌توانیم« ساخته 
شده و طراحی راســت افراطی جهان برای ایجاد استیصال و 
خودتحقیــری در ملت هاســت و این شــعار، راه حلی برای 

خوشبختی نیست. 
البتــه غالب ملت ایــران فراتر از بسیاری از سیاســتمداران و 
حکمرانان مان، بالغ است و از این روی اکثر بحران های کمرشکن 
را با کیاســت و دوراندیشی پشــت سر گذاشته است. خطای 
سیستم های داخلی آن بوده که عموما ملت را نابالغ و خویش را 
اهل درایت فرض گرفته اند و خطای سیستم های خارجی آن 
بوده که ملت ایران را نسبت به استقلال خود کم توجه و در برابر 
بحران های تحمیلی، ناشکیب فرض کرده اند. تاب آوری ملت 
ایران، از نمونه هایی اســت که در تاریخ معاصر سابقه ای بر آن 
نمی شناسیم. در بسیاری از عرصه های ملی که ایرانیان در میانه 
بحران و بلوغ قرار گرفته اند، سمت بلوغ را برگزیده اند و آنجا هم 

که بحرانی بوده، بیش از بحران  بلوغ  نبوده است.
در کنار اصلاح درونی، تاب آوری و صبر راهبردی برای عبور از 
گذار جهانی ضروری است. مساله راست جهانی با ما، نه فقط 
توان سر برآوردن کشوری مستقل است که قدرت دفاع از خود 
دارد و از استعداد و ظرفیتی برخوردار است که می تواند بدون 
آن که تسلیم باج خواهی قدرت های دیگر شود، قدرتمند شود، 
بلکه آن اســت که در برنامه جهانی راست افراطی و رقابت با 
شرق، منابع بسیار تعیین کننده اند و سوریه ای ساختن و گماشتن 
جریانی وابسته چون جولانی از نوع ایرانی اش می تواند هزاران 
هزار میلیارد منابع ایران را در برنامه عظیم و جهانی بعدی برای 

غرب تامین نماید.
آنها به لطف بیداری مردم و جانفشانی و خلاقیت قوای مسلح 
ایران و مدیریت عالی جنگ پس از غافلگیری اولیه، نتوانستند 
والا اگر فرصت پیدا کنند، باور کنید از اشــغال ایران نیز ابایی 
نداشــته و ندارند. باید توان ملی را ارتقا داد و تا تغییر در نســل 
فعلی رهبران جهان صبوری و مستوری کرد و مولفه های زیست 
راهبردی را مد نظر داشــت و در این حال نباید اعتماد به نفس 
بیش از حد و اغوا کننده داشت که غافلگیری ها را شاهد بودیم 

و البته نباید ایران را دست کم گرفت.
بدانیم ایــران، حتی بدون حزب الله و حمــاس و حوثی ها و 
حشدالشــعبی و... یک کشور بزرگ و توانمند و  ملتی زنده و 
خلاق و باسواد با ظرفیتی استثنایی است و می تواند در گفت و 
گو های منطقه ای و جهانی وارد شــده و ایفای نقش کند و چه 
بسا برای پیشگیری از قدرت شدن آن است که در معرض این 
همه فشار قرار گرفته اســت. چنان که حزب الله و حوثی ها و 
حماس و حشــد هم حتی بدون اسلحه یک حزب و اجتماع 
منسجم و بسیار قوی تر از همه احزاب مناطق خود هستند و این 
گونه نیست که کسی بتواند با تحولات اخیر منطقه، ایران و این 

جریانات را  تمام شده  بداند.
جمع بندی 

نهایتا، راست افراطی در حال بر هم زدن تمام قاعده مندی هایی 
اســت که خود غرب ده ها ســال مدعی آن بوده و تقریبا دیگر 
در هیچ چیز در جهان اجماعی وجود ندارد و سازمان ملل، به 
شدت در حال از دست دادن کارکردهای خود است. این راهبرد 
راست افراطی برای تحمیل نظمی جدید و برای تداوم سلطه 
خود در قرن سیاسی آینده اســت. در این حال، به رغم تلاش 
راست افراطی جهانی، معجزه افکار عمومی  و خیزش نسل های 
بیدار دیجیتال را نباید دست کم گرفت. آنها می توانند نقش آفرینی 

ملت ها و آرایش قدرت ها در قرن آینده را جابه جا کنند.
با توجه به الف: موتور تحولات نسلی در  قاعده و بدنه جوامع  
ب: موتور تحولات نســلی در راس هرم رهبران و ج: موتور 
تحولات تکنولــوژی و تمدن دیجیتالی و هوش مصنوعی و 
تاثیر آن بر تمام شئون از دانش و اقتصاد و سیاست،  آینده جهان 
و ایران ما از یک سو می تواند در دست نسلی پیشرو و پیشرفته 
باشد که با عدالت، آزادی، حقوق بشر و رسانه های آزاد پرورش 
یافته است. این نسل، چه در غرب و چه در شرق، در حال قدرت 
گرفتن است و بی گمان می تواند به شیوه خود سیاست و فرهنگ 
جهانی را تحت تاثیر قرار داده و در صورت حاکم شدن دگرگون 
سازد. از سوی دیگر در برابر این نسل، ساختارهای پیچیده، به 
شدت تجهیز شده و متعهد به راست افراطی جهان وجود دارد 
که  ایدئولوژی های برتری طلبانه و جهانی مملو از اقتدارگرایی 
افراطی را تداعی می کند که نسل کشی و نابودگری در غزه یکی 

از دست پخت های آنان است.
ایــن »قرن سیاسی جدید« می تواند بــرای ایران، یک دوراهی 
تاریخی باشــد، اگر این تحولات را به درستی درک کنیم و در 
مسیر درســت آن قرار بگیریم، منزلت ملت خود را بشناسیم، 
اصلاحات و صبر راهبردی و اســتقلال ملی توأمان پیش برده 
شوند، ناهمزیســتی های داخلی به همزیستی تبدیل شوند و 
قدرت ملی و ملی شــدن حکومت با خرد سالاری و انتخابات 
واقعی دنبال شود و البته با اتخاذ راهبردی دوراندیشانه و متوازن 
فرصت آسیب راست جهانی افراطی به کشورمان سلب شود، 
می توانیم از ملت هایی باشیم که در قرن سیاسی جدید یکپارچه، 
مستقل، تعیین کننده و تاثیرگذار با نفوذ گفتمانی در سطح منطقه 
و حــتی فراتر بمانیــم و در غیر این صورت، هرگونه غفلت و 
چندپارچــگی، نیت چندپارگی یا سیطــره بر ایران را در ذهن 
راست افراطی جهان و نمایندگان منطقه ای و داخلی آنان زنده 

خواهد ساخت. هرگز چنین  مباد!

حکمرانی بر پایه »خرد سالاری«  
حکمرانی مطلوب امروز

دکتر ابوالفضل فاتح
روزنامه نگار، فعال سیاسی، کارشناس ارتباطات

    

برخورد "هوشمندانه"  
خوب است اما نه برای 

ایران!

رســانه های جریان تندرو که پیش از این طرح صلح ترامپ را "طرح تصاحب غزه" 
توصیف می کردند، اکنون موافقت حماس با این طرح را "هوشمندانه" معرفی می کنند!

کاش خودشــان هم از این نوع "هوشمندی ها" به خرج می دادند! و یا حداقل اجازه 
می دادند که دولت پزشکیان هم همینطور "هوشمندانه" با برخی طرح های بین المللی 

روبرو شود!
ظاهراًً از نگاه برخی جریان های سیاسی در ایران "برخورد هوشمندانه" خوب است 

اما برای همسایه!
چطور من که بعد از عملیات 7 اکتبر به قصد جلوگیری از حملۀ اسرائیل به نوارغزه و 
کشت و کشتار مردم و نابودی شهرهای آنجا پیشنهاد کردم بهتر است حماس نیروهای 
مسلح خود را از نوارغزه عقب بکشد و کنترل باریکه را به دولت خودگردان فلسطین 
واگذار کند، بلافاصله با موجی از اهانت و تهمت و اتهامِِ طرفداری از منطقِِ "بده بره!" 
در صدا و سیما و رسانه های همسوی آن و حتی احضار به مراکز امنیتی روبرو شدم، اما 
حالا که حماس همین موضوع را مورد تأکید قرار داده است، برخوردش "هوشمندانه" 

اعلام می شود!
به جای فحاشی، در یک کلام توضیح دهند که این برخورد دوگانه و تبعیض آمیز برای 

چیست و از کجا آب می خورد؟
الان زمانی اســت که دوســتانی مثل دکتر بیژن عبدالکریمی نظر خود را در این باره 

مطرح کنند.

یادداشت . . .

احمد زیدآبادی
فعال سیاسی

سرویس سیاسی -  وزیر خارجه ایران گفت: پیام‌هایی به شکل مستقیم، غیرمستقیم 
یا از طریق واسطه ها بین ما و طرف آمریکایی تبادل شده، و هیچ گاه موضوعی غیر از 

هسته ای مورد گفت و گو نبوده است.
»سیدعباس عراقچی« وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران، با اشاره با نشست با سفرا و روسای نمایندگی خارجی مقیم تهران که در 
محل وزارت خارجه ایران برگزار شــد، گفت: » در این جلســه درباره آثار و تبعات 
تصمیم اتخاذشده برای اجرای اسنپ بک توضیحاتی ارائه شود تا همگان در جریان 
باشــند که کشــورهای غربی در شورای امنیت چه شــرایطی را پدید آوردند و چه 
مخاطراتی در پی آن ممکن است ایجاد شود از جمله مشکلات حقوقی و سیاسی که 

به تبع این تصمیم به وجود خواهد آمد.«
وی  همچنین تاکید کرد: »ایران همواره برای دستیابی به یک راه حل مذاکراتی منصفانه 
و متعادل تلاش کرده است، اما این کشورهای غربی بودند که به دلیل درخواست ها و 

مطالبات زیاده خواهانه و غیرمعقول خود، به این تلاش ها پاسخ منفی دادند.«
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره گزارش های رسانه ای 
مبنی بر اینکه آمریکا چهار شرط را برای مذاکره با ایران از جمله شروط غیرهسته ای 
گذاشته است، گفت: »شرط هایی که در رسانه ها مدعی شدند گذاشته شده، هیچ کدام 
رســماًً به ما گفته نشــده اســت. ما در ماه های اخیر فقط درباره موضوع هسته ای با 
آمریکایی ها صحبت داشتیم؛ البته به صورت غیرمستقیم. پیام هایی به شکل مستقیم، 
غیرمستقیم یا از طریق واسطه ها بین ما و طرف آمریکایی تبادل شده، اما هیچ گاه هیچ 

موضوعی غیر از موضوع هسته ای مورد گفت وگو نبوده است.«

آمریکا شروط جدیدی را اعلام نکرده است
عراقچی:

حفظ خاک یا مناظره‌های بی پایان؟ 
مسئله کدام است!

روشــنفکری اگر می خواهد کارکرد داشته باشد، باید به جای انکار بدیهیات، پاسدار 
بدیهیات باشد. و در ایران، بدیهی ترین اصل همین است: حفظ تمامیت ارضی؛ همه 

چیز دیگر، از اقتصاد تا فرهنگ، بر این پایه استوار است.
در محل کار، همکاری دارم که علاقه ای سیری ناپذیر به مناظره ها دارد. از صادق زیباکلام 
و موسی غنی نژاد گرفته تا مطهرنیا، جبراییلی و دیگران. یکی تمام نشده، فوراًً بعدی را 
می گذارد. من تصویر را نمی بینم، فقط صدا را می شنوم؛ اما همین شنیدن کافی است 

تا بارها در دل بسوزم.
چرا باید در ســال ۱۴۰۴ هنوز مناظره کنیم که اســرائیل دشــمن ماست یا ما دشمن 
اسرائیل؟ چرا باید همچنان انرژی فکری جامعه صرف پرسشی بدیهی شود که چه 
کسی تحریک کننده جنگ است؟ مگر سرزمینی که در سه قرن گذشته بارها تکه تکه 

شده، هنوز نیاز دارد به خودش ثابت کند که »دشمن خارجی« واقعیت دارد؟
اگر تاریخ چند سده اخیر جهان را مرور کنیم، روشن است که »جهان بدون مرز« بیشتر 
یک رؤیای کوتاه بوده تا واقعیت. از جنگ‌های صلیبی و جهانی گرفته تا جنگ سرد، 
جهان همواره بر محور مرز و سرزمین تعریف شده است. تنها در دو دهه پایانی قرن 
بیستم بود ـ از ۱۹۹۰ تا حدود ۲۰۱۰ ـ که شعارهایی مثل »دهکده جهانی« پررنگ شد. 
اما حتی در همان دوران، جنگ یوگوسلاوی، تجزیه چک  و اسلواکی، حمله آمریکا به 
عراق و افغانستان و سقوط لیبی نشان می داد مرزها همچنان خونین اند. امروز نیز با جنگ 
سوریه، بحران اوکراین و رقابت چین و آمریکا، دوباره همه چیز به همان نقطه قدیمی 

بازگشته است: جایی که مرز و تمامیت ارضی مهم ترین معیار بقاست.
تاریــخ ایران هم همین را فریاد می زنــد: حکمرانی که نتواند خاک را حفظ کند، هر 
اصلاح اقتصادی یا فرهنگی اش روی هواست. از روزگار آقامحمدخان قاجار به بعد، 
در هر دوره ای بخشی از خاک ایران جدا شد؛ از عهدنامه های گلستان و ترکمانچای در 
قاجاریه تا جدایی بحرین و ارارات کوچک در پهلوی. قفقاز رفت، بخش هایی از آسیای 
میانه و افغانستان جدا شدند، بلوچستان دوپاره شد، و نقشه ایران بارها کوچک تر شد.

 در مقابل، چهار دهه اخیر را باید استثنایی دانست: با وجود جنگی تمام عیار، تحریم ها و 
فشار جهانی، حتی یک وجب خاک از ایران جدا نشده است. همین واقعیت این دوره را 
به طلایی ترین فصل پاسداری از تمامیت ارضی ایران در قرون اخیر بدل می کند؛ فصلی 

که ارزش آن را تنها در مقایسه با زخم های پیشین می توان فهمید.
این ها فقط رویدادهای تاریخی نیستند؛ زخمی اند بر حافظه جمعی ما. زخمی که یادآور 
می شود نخستین معیار سنجش هر حکمرانی، »حفظ خاک« است. کشوری با تمدنی 

هفت هزارساله پیش از هر چیز باید بقای سرزمینش را پاس دارد.
همکارم می گوید این مناظره ها جامعه را روشن می‌کند. اما من فکر می کنم برعکس، این 
بحث ها بیش از آنکه نوری بیفشانند، تاریکی می پراکنند. چون نسل نو را به شک و تردید 
می کشانند: آیا ما مقصریم یا دشمن؟ این شک، مثل سمی آرام، روحیه جمعی را فرسوده 
می کند. روشنفکری اگر می خواهد کارکرد داشته باشد، باید به جای انکار بدیهیات، 
پاسدار بدیهیات باشد. و در ایران، بدیهی ترین اصل همین است: حفظ تمامیت ارضی؛ 

همه چیز دیگر، از اقتصاد تا فرهنگ، بر این پایه استوار است.

یادداشت . . .

سعید خاتمی
فعال رسانه


